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Abstract:

The connection between Shiite groups and media technologies in Iran has 
various manifestations, with studio-recorded eulogy videos being one of the 
most common examples in the recent decade. One of these works, known as 
"Che Yali Bah Bah" (What a Champion, Bravo), attracted the attention of so-
cial media users in 2024, and its remix led to the creation of mocking and hu-
morous Dubsmash videos on Instagram, resulting in critical reactions towards 
the eulogist of this work. However, no role was considered for ICTs and media 
communication tools in the critical statements. This research aims to phenom-
enologically study the relationship between media technologies and humans 
that has turned this eulogy into a meme. Using the theoretical literature on 
the four-dimensional relationship between man, world, and technology, the 
concept of the meme, and the ethnography methodology and thematic analy-
sis technique, 50 Instagram Dubsmash videos were analyzed. The results of 
the research show that the concept of eulogy as a meme is formed through 
three areas of transformation: technological (contextual), media (mediator), 
and perceptual (consequence), in each of which humans play distinct roles. 
The relationship between technology and humans is not deterministic; rather, 
humans have played various roles in this process, and in addition to making 
changes in meaning, they have also been affected by these changes in the 
interaction between humans and the material world. The transformations that 
emerged in this process are the factors that changed the communicative 
structure of eulogy and the body in Iran.
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مداحی به‌مثابه میم؛ مطالعه نقش ابزارهای فناورانه رسانه‌ای در مداحی

علی مؤمنی*، عبداله بیچرانلو

چکیده
ایـران،  در  ارتباطی-رسـانه‌ای  فناورانـه  ابزارهـای  و  شـیعی  هیئت‌هـای  پیونـد 
مظاهرگوناگونـی دارد کـه نماهنـگ‌ مداحی‌هـای تنظیـم اسـتودیویی، یکـی از نمونه‌های 
رایـج آن در یـک دهـه اخیر‌ اسـت. یکـی از این آثار، معـروف به »چه یلی به ‌به«، در سـال 
1403مـورد اسـتقبال کاربران شـبکه‌های اجتماعی قـرار گرفت و با تنظیـم ریمیکس آن، 
دابسـمش‌های طنـز و تمسـخرامیزی در اینسـتاگرام تولید شـد که واکنش‌هـای نقادانه‌ای 
را در مواجهـه بـا مـداح ایـن اثـر درپـی داشـت. بـا این‌حـال، در ایـن انتقادها هیچ نقشـی 
بـرای فنـاوری و ابزار‌هـای ارتباطـی رسـانه‌ای درنظرگرفتـه نشـده بـود. هـدف از پژوهش 
حاضـر، کشـف پدیدارشناسـانه نسـبت میان ابزارهـای فناورانه رسـانه‌ای و انسـان بوده که 
ایـن مداحـی را تبدیـل بـه میـم کـرده ‌اسـت. بـرای ایـن هـدف، بـا اسـتفاده از چارچوب 
مفهومـی، رابطـه چهارگانـه انسـان، جهـان، ابـزار دون ‌آیـدی و مفهـوم میـم و با اسـتفاده 
از مردم‌نـگاری شـبکه و تحلیـل مضمـون، 50 ویدیـوی دابسـمش اینسـتاگرامی تحلیـل 
شـده‌اند. نتایـج نشـان می‌دهـد کـه مفهـوم مداحـی به‌مثابـه میـم از سـه سـاحت تبـدل 
فناورانـه )زمینـه‌ای(، رسـانه‌ای )میانجـی( و ادراکـی )پیامدی( شـکل می‌گیرد کـه در هر 
یـک، انسـان نقش‌هـای جداگانـه‌ای ایفـا می‌کنـد. رابطـه میـان فنـاوری و انسـان، جنبـه 
دترمینیسـتی نـدارد، بلکـه انسـان در این فرایند، نقش‌هـای گوناگونـی را برعهده می‌گیرد 
و تعامـل میـان انسـان بـا جهان مـادی، علاوه ‌برآنکـه تاثیراتی بر معنـا می‌گـذارد، از این 
تغییـرات نیـز اثر می‌پذیـرد. تبدل‌های پدیدارشـده در این فرایند عوامل تغییرات سـاختار 
ارتباطـی مداحـی و هیئـت در ایـران هسـتند. بـا این حـال باید در نظر داشـت که سـوژه 
مـداح، شـاعر و سبک‌سـاز مداحـی مـورد مطالعـه، زمینه‌هایـی را بـرای برهم‌ریختن نظام 
ارتباطـی و ایجـاد تبدل‌هـای فناورانـه ایجاد کرده‌اسـت؛ به عبارت دیگر، معنای خلق‌شـده 

از ظرفیـت تبـدل و بازتولیـد در نسـبت بـا فنـاوری و رسـانه برخوردار بوده ‌اسـت. 
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مقدمه
مناسـک در جهـان تشـیع، یکـی از عوامـل پدیدارسـازی باورهـا و عقاید شـیعی 
در سـاحت اجتماعـی هسـتند. مناسـک و آیین‌های دینـی یا ملی، به‌صـورت جمعی 
برگـزار می‌شـوند و بـا آداب و سـنت‌هایی همراه‌انـد کـه در طـول تاریـخ برسـاخت و 
بازتولیـد شـده‌اند. به‌طورمشـخص، آییـن عـزاداری محـرم، مهم‌ترین جلوه مناسـکی 
تاریـخ شـیعی ایـران ‌اسـت. عـزاداری بـرای امـام حسـین علیه‌السلام در دهـه اول 
محـرم، از دوره آل‌بویه تاکنون در سـاختار فرهنگی ایران رواج داشـته ‌اسـت )ایزدی، 
1395: 72(. یکـی از شـیوه‌های مهـم برگـزاری ایـن آییـن، برگـزاری عـزاداری در 
میدان‌هـای اصلـی شـهر یـا در مسـاجد و کاخ پادشـاهان )به‌ویـژه در عصـر صفـوی( 
بـود کـه طـی آن، روحانـی واعـظ، به‌عنـوان مهم‌تریـن عنصـر اجـرای این آییـن، به 
بیـان معـارف دینـی و مصیبت‌هـای وارد بـر امـام حسـین علیه‌السلام و اهل‌بیـت 
ایشـان، بـر منابـر می‌پرداخـت. سـرودن اشـعار و قرائـت آن در مراسـم عـزاداری نیز 
فضـای احساسـی را در میـان شـرکت‌کنندگان در آییـن بیـش از پیـش می‌کـرد. 
بـا ایـن حـال عزاداری‌هایـی کـه مـردم )ورای بخـش منبـر( انجـام می‌دادنـد، تکرار 
ذکـر حسـین علیه‌السلام، سـینه‌زدن، برسـر زدن را شـامل می‌شـد. پیونـد جریـان 
موسـیقیایی ایـران بـا مداحـی منجر به آن شـد کـه موسـیقی به‌مثابه یکـی از منابع 
خلـق مداحـی در نظرگرفتـه ‌شـود. تصنیـف‌، یکـی از مهم‌تریـن ماخذهایـی بـود که 
مداحـی را از قالـب شـعر دور کـرد و قالب ترانـه را رواج داد )فاطمـی، 1392(. براین‌ 
اسـاس سـاختار تنظیـم مداحـی و خلـق سـبک‌ها صرفـاً برآمـده از تاریـخ مناسـک 
عـزاداری ایرانـی نبـود، بلکـه تاریخ تحولات موسـیقی نیـز در تحـولات مداحی نقش 

داشـت.  مهمی 
و  سـازها  ورود  بـا  و  ایـران  در  رسـانه‌ای  گسـترش فناوری‌‌هـای  و  ورود  بـا 
موسـیقی‌هایی کـه ریشـه در بافتار غیرایرانی داشـتند، موسـیقی پاپ نویـن در ایران 
شـکل‌گرفت. پیشـینه این‌گونـه از موسـیقی بـه اواخـر دهـه1340 خورشـیدی بـاز 
می‌گـردد ایـن سـبک از موسـیقی کـه رگه‌هـای آن را در موسـیقی مسـلط ایـران 
انقلابـی و  )پـاپ( می‌تـوان جسـت‌و‌جو کـرد، در شـکل‌گیری و تحـول ترانه‌هـای 
مداحی‌هـا نیـز نقـش داشـته ‌اسـت. از اواخـر دهـه 1370، مداحـی بـا جریـان پـاپ 
موسـیقی نسـبت تقلیـدی پیـدا کرد چنان‌کـه یا متن مداحـی را با ملودی موسـیقی 
مدنظـر، تطبیـق می‌دادنـد و یـا براسـاس ملـودی موسـیقی، متـن مداحـی را خلـق 
می‌کردنـد. ازسـوی‌دیگر، امـکان اسـتفاده از فناوری‌هـای موجود در مناسـک تعظیم 
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شـعائر ماننـد سیسـتم‌های صوتی‌ پیشـرفته، منجر به آن می‌شـد که صدابـرداری در 
مداحی‌هـا بـا کیفیـت بـالا و همراه با لو‌پ ‌شـدن، ریورب و دیلی باشـد و بـه برگزاری 
کنسـرت‌های پـاپ کنونـی شـباهت پیدا کنـد؛ از این پدیـده تلفیقی نویـن، با عنوان 
»مداحـی پـاپ« یـا »پـاپ‌ نوحـه« یـاد می‌شـود )کریمـی، 1399: 414-413(. در 
نهایـت تقلیـد از سـبک‌های موسـیقی در ایـران، منجـر بـه حساسـیت‌زایی دینی در 
میـان دینـداران و مراجـع عظـام تقلیـد شـد؛ به‌نحـوی که رهبـر انقلاب، در مقاطع 
مختلـف زمانـی، بـه انتقـاد جدی از ایـن مسـئله پرداختند؛ »حـالا جوان امـروز، چه 
خواننـده رادیـو و تلویزیـون- که متاسـفانه آنجـا از این جهت وضع خوبـی هم ندارد- 
چـه خواننـده جلسـه مداحی، ناگهـان بیاید آهنگ‌هـای اروپایی را - آن هم به شـکل 
غلـط و نابلـد بنـا کنـد خوانـدن؛ سـبک‌هایی کـه فـرض کنیـد حـالا فلان خواننده 
غربـی یـا مقلـد عـرب آن غربـی یک‌ وقتـی خوانده، مـا ایـن را از او یاد بگیریـم و بنا 
کنیـم خوانـدن! ... بـرای مثـال مـداح یـا خواننـده مـا بیایـد در رادیـو و تلویزیون به 
تقلیـد- آن هـم غلـط- آهنگ غربی یـا آهنگ مجالس لهـو را در مجلـس ایمان و در 
مجلـس معنویـت تکـرار کند، این درسـت نیسـت؛ این غلط اسـت. نواوری، درسـت؛ 

امـا نـه این‌جـور.« )1386(
 بـا ایـن حـال، نسـبت مداحـی بـا موسـیقی فقـط محـدود بـه تقلیـد مـداح از 
موسـیقی‌های رایـج نمی‌شـود، بلکـه بـا گسـترش دسترسـی بـه ابزارهـای فناورانـه 
رسـانه‌ای، عناصـر اسـتودیوهای موسـیقی وارد عرصـه مداحی شـده‌اند؛ البته تا پیش 
از ایـن، سـرودهای مذهبـی یـا تواشـیح، پیونـدی میان دین و اسـتودیوی موسـیقی 
ایجـاد کـرده ‌بودند؛ اما به‌طورمشـخص از اواخـر دهه1380، مداحی نیـز قابلیت ورود 
بـه عرصـه موسـیقی را پیدا کـرد. در ابتدا بـا تنظیم اسـتودیویی برخـی از مداحی‌ها 
و سـپس، بـا تولیـد آثار مذهبی از سـوی مداحـان در اسـتودیو بود کـه، اصطلاحاتی 
ماننـد »مداحـی تنظیـم اسـتودیویی« و »مداحـی اسـتودیویی« رواج پیـدا کـرد. در 
ایـن میـان، بسـیاری از ایـن آثار موسـیقیایی، جنبه بصـری نیز داشـتند؛ به‌طوری‌که 
در نهایـت، تلفیـق مداحـی بـا فیلـم مراسـم عـزاداری یـا حضـور مـداح در ویدیویی 
جداگانـه منجـر بـه تولیـد مداحـی اسـتودیویی و تولیـد نماهنگ‌های جدید شـد. بر 
ایـن اسـاس، مداحی صرفـاً از حیث اجرای مـداح، متأثر از آثار محتوایی موسـیقیایی 
نیسـت، بلکـه از سـطح فناورانـه موسـیقی نیـز اسـتفاده می‌کنـد )کوثـری و مومنی، 
1402(. یکی از آثار تنظیم اسـتودیویی که در تابسـتان 1403 منتشـر شـد، نماهنگ 
»چـه یلـی به ‌بـه« دربـاره امام حسـن مجتبی)علیه‌السلام( از سـجاد محمـدی بود. 
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ایـن مداحـی کـه ذیـل نوحه‌خوانی‌ حماسـی متأخر قـرار گرفتـه، با انتشـار نماهنگ 
تنظیـم اسـتودیویی در رسـانه‌های اجتماعی، بحث و نظرهایـی را برانگیخت و موجب 
شـد کـه برخـی از کاربـران در قبـال ایـن اثر موضـع انتقـادی بگیرند و آن را مشـابه 

گونـه آهنگ‌هـای شـاد بداننـد. متـن مداحـی یاد شـده به شـرح زیر اسـت:

»ضربه رو برم چه بی‌ تردیده/ یه غضب کنه زمین لرزیده
تو جمل چقد سر و صدا شده/ واسه کیه اینقده ترسیده؟

چه یلی به‌به ضرب الاجلی به‌به/ دست و سر می‌زنه بی‌معطلی به‌به
پای هر ضربش دائم وسط میدون/ سینشو می‌ده جلو می‌گه علی: به‌به!

نعره‌هاش جلیه به‌‌به عجب یلیه/ این صدای غرش شیر نر علیه
عین بی‌ عقلیه جنگیدن باهاش خدایی/ یه تنه کل سپاه والی الولیه

حسن جانم حسن/ حسن جانم حسن/ حسن جانم حسن
طلحه بدجوری شده آشفته/ داره سکته می‌کنه می‌افته
وقتی که حسن می‌تازه حیدر/ مطمئناً به حسینش گفته

صدر زین به‌‌به می‌زنه کمین به‌به/ داداشت حسن چه می‌کنه ببین به‌به!
می‌بینی حالا قطع بر یقین بابا/ شتر اون زنه می‌خوره زمین به‌به

اینقده دلیره دشمنو کرده خیره/ نحوه جنگیدنش خدایی بی ‌نظیره
داره هی نشون می‌ده که اومده به میدون/ انتقام سیلی فاطمه رو می‌گیره«.

در زمسـتان 1403، ریمیکـس موسـیقیایی ایـن اثـر منتشـر شـد و پـس از آن 
بسـیاری از کاربـران اینسـتاگرام دابسـمش‌های رقـص غیراخلاقی، جنسـی‌ و موهنی 
را تهیـه و منتشـر کردنـد. ریمیکس‌هـای ایـن مداحـی در ادامـه، تبدیـل بـه میـم 
اینسـتاگرامی شـد کـه سـاخت ویدیوهـای گوناگونـی را با آن میسـر می‌سـاخت. بار 
دیگـر برخـی از کاربـران در قبـال ایـن رخـداد، موضـع انتقـادی گرفتنـد و سـجاد 
محمـدی را به‌دلیـل انتشـار تنظیـم اسـتودیویی مداحی خویـش مقصر دانسـتند. به 
تعبیـر دیگـر، وضعیـت تمسـخر‌آمیز و موهـن پدیـد آمده در قبـال مداحـی و دین را 
برآمـده از عاملیـت سـوژه تلقی کردنـد. برای نمونـه، برخی از صفحات اینسـتاگرامی 
)تصویـر 1( بـا انتشـار مجموعـه‌ای از دابسـمش‌های رقـص غیراخلاقـی مداحـی، 
بـه سـجاد محمـدی انتقـاد کرده‌انـد. امـا در میـان ایـن مباحـث و مجـادلات، نقش 
ابزارهای ارتباطی موسـیقیایی و رسـانه‌ای در ریمیکس‌سـازی و دابسمش‌سـازی این 
اثـر از نظـر دور مانـده ‌اسـت. بـر ایـن اسـاس، هـدف پژوهـش حاضـر تحلیـل نقش‌ 
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فنـاوری ارتباطـی- رسـانه ای در فراگیـری و میم شـدن ایـن اثـر در شـبکه اجتماعی 
اینسـتاگرام بـوده اسـت. پرسـش های پژوهـش عبارت انـد از:

1. مداحی به مثابه میم چگونه برساخت شده  است؟
2. انسان در مراحل برساخت مداحی میم، چه عاملیتی داشته  است؟ 

تصویر 1. نمونه های انتقاد صفحات اینستاگرامی مذهبی از سجاد محمدی

 رهینظ یب ییخدا دنشیجنگ هنحو /رهیدشمنو کرده خ رهیدل نقدهیا
 .«رهیگیفاطمه رو م یلیس انتقام /دونیکه اومده به م دهینشون م یه داره

بسیاری از کاربران اینستاگرام  و پس از آن، ریمیکس موسیقیایی این اثر منتشر شد 1403 زمستاندر 
 ،های این مداحی در ادامهریمیکس تهیه و منتشر کردند. را موهنیو  های رقص غیراخلاقی، جنسیدابسمش

برخی از  بار دیگر ساخت.میبا آن میسر  ی راهای گوناگونویویدتبدیل به میم اینستاگرامی شد که ساخت 
دلیل انتشار تنظیم استودیویی مداحی و سجاد محمدی را به نداین رخداد، موضع انتقادی گرفت در قبالکاربران 

مداحی و دین را برآمده  در قبال آمده دپدی آمیز و موهنوضعیت تمسخر ،خویش مقصر دانستند. به تعبیر دیگر
ای از با انتشار مجموعه (1)تصویر  برخی از صفحات اینستاگرامی ،نمونه براید. تلقی کردناز عاملیت سوژه 

 در میان این مباحث و مجادلات،اما  ند.اه، به سجاد محمدی انتقاد کردهای رقص غیراخلاقی مداحیدابسمش
 مانده از نظر دور سازی این اثرسازی و دابسمشای در ریمیکسقیایی و رسانهموسی ابزارهای ارتباطینقش 
این  شدندر فراگیری و میم ایرسانه -اطیبفناوری ارت نقشتحلیل  حاضر هدف پژوهش ،بر این اساس .است

 :اند ازعبارتپژوهش  هایپرسشاست. بوده اینستاگرام  یاجتماع هدر شبک اثر
 است؟ چگونه برساخت شدهمثابه میم مداحی به .1

 است؟  انسان در مراحل برساخت مداحی میم، چه عاملیتی داشته .2

 
 از سجاد محمدیهای انتقاد صفحات اینستاگرامی مذهبی مونه. ن1 ریتصو

چارچوب‌مفهومی چارچوب مفهومی
چارچـوب مفهومـی پژوهـش حاضـر، از رویکـرد نظـری چهارگانـه میان انسـان، 
جهـان، ابـزار دون آیـدی1 و مفهـوم »میـم«2 تشـکیل شـده  اسـت. دون آیـدی رابطه 
میـان انسـان، جهـان و ابـزار را در چهار حالت تجسـد، هرمنوتیکی، غیریـت و زمینه 
ترسـیم می کنـد. در رابطـه تجسـد، ابـزار در جهـت گسـترش قـوای ادراکـی انسـان 
عمـل می کنـد؛ گویـی خود بخشـی از ادراک انسـانی می شـود. ادراک انسـانی و ابزار 
بـا یکدیگـر مجموعـه ای را تشـکیل می دهنـد کـه در مقابـل جهـان قـرار می گیـرد. 
در ایـن رابطـه، حضـور ابـزار حـس نمی شـود. زمانـی کـه انسـان از ابـزار اسـتفاده 
می کنـد، با نسـبت های کاهشـی یـا افزایشـی رو به  روسـت و در قبال به دسـت آوردن 
مزیت هایـی، برخـی مزیت هـا را از دسـت می دهـد. بـر این اسـاس، در رابطه تجسـد، 
هـم شـفافیت و هم تبـدل ادراک وجود دارد. در صورت نبود شـفافیت، رابطه تجسـد 
شـکل نمی گیـرد. ایـن وجه افزایشـی ابزار اسـت که به مثابـه گسـترش دهنده ادراک 
انسـان عمـل می کنـد؛ بـا ایـن حـال ابـزار ادراک انسـان را متاثـر می کنـد و جنبـه 
1. Ihde
2. Meme
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کاهشـی دارد. ادراک در ایـن وجـه کاهشـی، بـا ابـزار تبـدل می‌یابـد. تغییریافتـن 
ادراک در رابطـه تجسـد، ناشـی از ایـن فرض پدیدارشـناختی اسـت که آنچـه دیده/ 
شـنیده می‌شـود و چگونگـی دریافـت آن به‌یکدیگـر مربوط‌انـد. بـر این اسـاس، ابزار 
بـا اتصـال بـه قوای حسـی انسـان این تبـدل و تغییـر را به انجـام می‌رسـاند )آیدی، 
1979؛ نقل‌شـده در کاجـی، 1392: 80(. در رابطـه هرمنوتیکـی، انسـان و ابـزار بـا 
یکدیگـر مجموعـه‌ای را تشـکیل می‌دهنـد کـه در مقابل جهـان قـرار دارد. همچنین 
رابطـه جهـان و ابـزار در مقابـل انسـان نیـز برقرار اسـت. برخلاف رابطه تجسـد، در 
ایـن نسـبت، ابـزار، دیگـری یا شـبه‌دیگری اسـت. در این رابطـه گونه‌ای از شـفافیت 
ارجاعـی وجـود دارد کـه با رابطه تجسـد، متفـاوت اسـت. در این رابطـه، قابلیت‌های 
ادراکـی مـا افزایـش نمی‌یابد بلکـه توانایی‌های زبانی و تفسـیری ما تقویت می‌شـود؛ 
از ایـن‌رو، فنـاوری در نقـش متـن ظاهـر می‌شـود و بـه قابلیت‌هـا و مهارت‌هـای 
بیشـتری نیـاز اسـت. در رابطـه غیریـت، فنـاوری یـک شـخص/ غیـر درنظرگرفتـه 
می‌شـود )آیـدی، 2021(. آیـدی قصدیـت غیریـت انسـانی را بـا غیریـت فناورانـه، 
متفـاوت و رابطـه شـبه‌غیریت فنـاوری را بیشـتر از رابطـه ابـزاری و کمتـر از رابطـه 
انسـان و حیـوان می‌دانـد در ایـن رابطه، جهان درحاشـیه قرارگرفته و انسـان در یک 
طـرف طیـف فناوری شـبیه انسـان اسـت )رابطه تجسـد( در طرف دیگر نیـز فناوری 
به‌مثابـه جهـان اسـت )رابطـه غیریـت( کـه جهـان را بـه پس‌زمینـه بازمی‌گردانـد 
)آیـدی، 1983( امـا میـان دو طیـف، رابطـه هرمنوتیکـی برقـرار اسـت کـه هم متن 
ابـزار اسـت و هـم ادراک جسـمی. رابطه زمینه نیز اخرین نسـبت میان انسـان و ابزار 
اسـت. در ایـن رابطـه نیـز حضـور ابزار و ماشـین، محسـوس نیسـت و ابزار در بسـتر 
حضـور دارد؛ بـه عبـارت دیگـر، فنـاوری در ایـن رابطه، در مرکـز توجه ما قـرار ندارد 
امـا به‌طـور زمینـه‌ای در زیسـت‌جهان انسـان قرارگرفتـه و اثرگـذار اسـت. فنـاوری 
بخشـی از محیط محسـوب می‌شـود. در ایـن رابطه، صرفـاً خلل در کارکـرد فناوری، 

مـا را متوجـه آن می‌سـازد. )آیـدی، 1995(
مفهـوم میـم، نخسـتین بـار از سـوی ریچـارد داوکینـز1، در سـال 1976میلادی 
مطرح شـد و او آن را در برابر ژن به‌کار برد. همان‌‌گونه که ژن )مانند رنگ چشـم( از 
طریـق گزینـش جنسـی و تناسـب انـدام فیزیکی منتقل می‌شـود، میم نیـز از طریق 
گزینـش اجتماعـی و تناسـب اندامـی ایدئولوژیک گسـترش می‌یابد. این واژه، ریشـه 
یونانـی دارد و بـه ‌معنـای »چیزی شبیه‌سـازی ‌شـده« اسـت و بـرای اینکـه به‌خوبی 
بـا معادل انگلیسـی ژن، تطابق داشـته باشـد، به معـادل فعلی انگلیسـی تقلیل یافته 
1. Richard Dawkins
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اسـت )داوکینـز، 1976(. بـا وجـود برخـی تشـابه‌های لغـوی و ابتدایـی میـان میم و 
ژن، میـم به‌دلیـل وجـود سـاختارهای ارتباطـی انسـان و رفتارهـای متنـوع، بسـیار 
پیچیده‌تـر از ژن عمـل می‌کنـد. میم‌هـا مانند ژن، متاثـر از فرایندهای تنـوع، رقابت، 
انتخـاب و ... هسـتند و به‌منظـور کسـب توجـه بیشـتر در اینترنـت تولیـد می‌شـوند 
)تائچرانگـراج و نئونگجامنونـگ1، 2014: 155(. میم چیزی اسـت که دوباره سـاخته 
و ترکیـب می‌شـود و به‌منزلـه بخـش بسـیار کوچکـی از فرهنگ اینترنتی گسـترش 
می‌یابـد. بخـش جدیـد ارتبـاط اسـم »میـم« بـا نوعـی بازتولیـد فرهنگـی اسـت که 
در اینترنـت رخ داده ‌اسـت. بـر ایـن اسـاس، میـم به‌مثابـه خـرده فرهنگی اسـت که 
براسـاس پیونـد سـاختار ایدئولوژیـک کاربـر، دانـش فنـی، تصویـر و اینترنت شـکل 
می‌گیـرد )کالـک، 1399: 295-294(. میـم به‌مثابـه ایـده، رفتـار یـا سـبکی تعریف 
می‌شـود کـه می‌توانـد از طریـق بیان، نوشـتار، حرکات، تشـریفات، آمـوزش و تلقین 
یـا بـه اشـکال دیگـر قابل تقلیـد از فردی، بـه فرد دیگر سـرایت کند. میـم واحدی از 
اطلاعـات اسـت، امـا در عین‌حـال الگویی اسـت کـه می‌توانـد بر محیط اطـراف خود 
تاثیـر بگـذارد - یعنـی عاملیـت علی دارد - و می‌تواند منتشـر شـود. »شـوخ‌طبعی« 
و طنزآمیـز بـودن، یکـی از ویژگی‌هـای اصلـی محتـوای میم‌ اسـت؛ به‌طور مشـخص 
میم‌هـای طنـز، درگسـتره جهانـی بیشـتر دیـده می‌شـوند. ایـن میم‌هـا با فتوشـاپ 
ارتبـاط دارنـد و موجـب می‌شـوند کـه آنهـا را پدیـده‌ای پسـت‌مدرن بدانیـم. زبـان 
طنز‌آمیـز میـم، ریشـه در مجـاز دارد و بـا اسـتفاده از اسـتعاره، قیـاس، کنایـه و 
موقعیت‌سـازی شـکل می‌گیـرد. از طـرف دیگـر، وجـود فرهنـگ مشـارکتی در ایـن 
شـبکه‌ها موجـب شـده اسـت کـه میم‌سـازی نیـز بنیان‌گـذاری و امتـداد پیـدا کند. 
بـه تعبیـر دیگـر، میم برآمـده از فرهنگ مشـارکتی رسـانه‌ها و شـبکه‌های اجتماعی 
اسـت نه فرهنگ توده‌ای رسـانه‌های جمعـی )تائچرانگـراج و نئونگجامنونگ،2014(. 
شـبکه‌های اجتماعـی تصویرمحـور نیز زمینه را بـرای تعامل نوشـتار و تصویر در میم 
تسـهیل کرده‌انـد. میـم حامـل اطلاعاتـی فرهنگی اسـت کـه از وضعیت فردی‌شـده 
آغـاز می‌شـود و به‌تدریـج بـه صـورت یـک پدیـده‌ اجتماعـی مشـترک درمی‌آیـد. 
و  اینترنتـی  بسـترهای  در  فرهنگـی گروه‌هـای مختلـف  بافتـار  بـا  میم‌هایـی کـه 
شـبکه‌های اجتماعـی همسـو باشـند، موفق‌تـر عمـل می‌کننـد و دیگـر میم‌هـا از 
بین‌می‌رونـد. همچنیـن پخـش ویروسـی، تقلیـد، ترکیـب و تنظیـم مجـدد میم‌هـا 
نیـز منجـر بـه اهمیت آنهـا در بسـتر ارتباطی عمـوم کاربران می‌شـود. میم‌هـا زبانی 
برای مشـارکت دیجیتال هسـتند کـه به شـرکت‌کنندگان پراکنـده جغرافیایی اجازه 
1. Taecharungroj & Nueangjamnong	
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می دهنـد بـا یکدیگـر ارتباط برقرارکنند و به اشـتراک محتـوا بپردازند. این اشـتراک 
زمانـی به وقـوع می پیونـدد که کنش هـای فردی کاربـران )تولید میم( در شـبکه های 
اجتماعـی بـا متون و کلیشـه های ذهنـی اجتماعی گـره بخوردنـد و در نهایت به طور 
ارادی یـا اتفاقـی دیـده شـوند. بر این اسـاس، درک میم هـا نیازمند آگاهی از دسـتور 
زبـان و فرهنـگ حامـل آنهاسـت )میلنـر، 2012؛ 2016( در زمینـه فرهنـگ بصری 
اینترنتـی، بـه ویـژه در عکاسـی دیجیتـال، میم از طریـق فرایند کپی و اصـاح ایجاد 
می شـود. گاهـی خالـق فقـط نیـاز دارد عکـس را بـا متـن کامـل کنـد، یـا بـا کم یا 
اضافـه کـردن برخـی عناصـر بـه خلـق میـم بپـردازاد. پـس از اتمـام فراینـد ایجـاد، 
میـم را می تـوان از طریـق خدماتـی ماننـد اشـتراک گذاری، ارسـال یا انتشـار مجدد 
در رسـانه ها و شـبکه های اجتماعـی پخـش کـرد. میم هـا در زمینه بصـری اینترنتی 
ممکـن اسـت بـه موفقیت دسـت یابنـد )می توان بـا تعداد افـرادی که آنهـا را پخش 
یـا در موردشـان آن صحبـت می کننـد، اندازه گیـری کـرد( امـا مـدت زیـادی دوام 
نمی آورنـد، زیـرا ممکن اسـت میم هـای دیگـری ظاهر شـوند. میم می توانـد نماینده 
افـکار عمومـی باشـد. بـا ایـن حـال، میم هـا به دلیـل پویایـی رسـانه ها و شـبکه های 

اجتماعـی، نمی تواننـد دوام داشـته  باشـند.)هندیانی و همـکاران1، 2016 : 336(
براسـاس رویکـرد نظـری آیـدی، می تـوان چارچـوب مفهومـی ترسیم شـده در 
نمـودار 1 را مبنـای تحلیـل تولیـدات رسـانه ای شـکل گرفته  بـا محوریـت مداحـی 

مـورد تحلیـل در ایـن پژوهـش قـرار داد.  

نمودار 1. ساختار روابط برساخت مداحی به مثابه میم

مانند  یخدمات قیتوان از طریممیم را  جاد،یا ندیا. پس از اتمام فربپردازادمیم  به خلق عناصر یکردن برخ
 یبصر هنیدر زم هامیپخش کرد. م یاجتماع هایا و شبکههدر رسانه ارسال یا انتشار مجدد ،یگذاراشتراک

آن  شاندر مورد ایرا پخش  هاکه آن یبا تعداد افراد توانی)م ابندیدست  تیممکن است به موفق ینترنتیا
ظاهر ی گرید یهامیممکن است م رایز ،آورندیدوام نم یادیز اما مدت( دکر یریگاندازه ،کنندیصحبت م

 های اجتماعی،ها و شبکهدلیل پویایی رسانهبهها میمحال،  نیباشد. با ا یافکار عموم ندهیتواند نمایم میم شوند.
 (336:  2016، 1.)هندیانی و همکارانباشند دوام داشتهد نتوانینم

تولیدات را مبنای تحلیل  1شده در نمودار توان چارچوب مفهومی ترسیمبراساس رویکرد نظری آیدی، می
  گرفته  با محوریت مداحی مورد تحلیل در این پژوهش قرار داد. ای شکلرسانه

 
 

 
  

 مثابه میمساختار روابط برساخت مداحی به. 1نمودار 

 

 پژوهش اجرای هو شیو شناسیروش
 آیدیدون2«پدیدارشناسی ساپ ربه لحاظ نطری ب در مطالعه حاضر که، پژوهش هایرسشپبا توجه به اهداف و 

پدیدارشناسی هرگونه  پدیدارشناسی دارد. پسااست.  استفاده شده نگاری شبکهاز روش مردم مبتنی بوده،
ثیر امیلادی، ت 20از سنت نظری پراگماتیستی قرن  از این رو، .کندشاخص مبناگرایانه را برای تفکر نفی می

 (55-60: 1392)کاجی،  .است پذیرفته و غیرمبناگرا شده

                                                           
1 .Handayani et al. 
2 Post Phenomenology 

1. Handayani et al.
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روش‌شناسی
بـا توجـه بـه اهـداف و پرسـش‌های پژوهـش، در مطالعـه حاضـر کـه بـه لحـاظ 
نطـری بـر پسـا پدیدارشناسـی«1دون‌آیدی مبتنی بـوده، از روش مردم‌نگاری شـبکه 
اسـتفاده شـده‌ اسـت. پدیدارشناسـی دارد. پسـا پدیدارشناسـی هرگونـه شـاخص 
مبناگرایانـه را بـرای تفکـر نفـی می‌کنـد. از ایـن رو، از سـنت نظـری پراگماتیسـتی 
قـرن 20 میلادی، تاثیر پذیرفته و غیرمبناگرا شـده‌ اسـت. )کاجـی، 1392: 55-60(

بـا اسـتفاده از روش‌شناسـی کیفـی و بـا بهره‌گیری از مردم‌نگاری شـبکه، شـیوه 
بازنمـود نمونـه پژوهـش، مشـاهده و شناسـایی ‌شـد. مردم‌نگاری شـبکه، بـا نام‌های 
وب‌نوگرافـی، مردم‌نـگاری دیجیتـال، مردم‌نـگاری مجـازی و مردم‌نـگاری آنلایـن، 
معرفی و شـناخته شـده اسـت. اما کوزینتـس، به طور خـاص آن را نتنوگرافی معرفی 
کـرده و در تعریفـی کـه ارائه داده، نوشـته اسـت: »نتنوگرافی همان شـیوه مشـترک 
مشـارکت – مشـاهده اتنوگرافی را برای احتمالات منحصر به فرد تعاملات اجتماعی 
کـه بـه واسـطه رایانه اتفـاق می‌افتـد، به‌کارمی‌گیـرد: دگرگونـی، دسترسـی، بی‌نامی 
و آرشیوسـازی. ایـن شـیوه‌ها برنامه‌ریـزی را نیـز دربرمی‌گیـرد. مدخـل، گـرداوری 

داده‌هـا، تفسـیر و وفاداری بـه اسـتانداردهای اخلاقی«. )کانزینسـت2، 2010: 13(
بـرای کاربسـت ایـن روش در مقالـه پیـش رو، پژوهشـگران پـس از مواجهـه بـا 
مداحـی مـورد مطالعـه، به مدت 6 ماه، هرگونه بازتولید رسـانه‌ای آن را در شـبکه‌های 
اجتماعـی و بـه طور خاص در اینسـتاگرام رصـد کرده‌اند و بازخوردهـای کاربران را به 
ایـن بازتولیدهـای ویدیویـی و خوانش‌های آنهـا را مورد توجه قـرار داده‌اند تا به فهمی 
منسـجم از رونـد ویروسـی و بازتولیـد شـدن آن یـا در وقایـع تبدیـل بـه میم دسـت 
یابنـد. بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از مولفه‌های اصلـی »مردم‌نـگاری شـبکه«، حضور و 
مشـاهده طولانـی پژوهشـگران در میـدان پژوهش اسـت، تلاش شـده اسـت در طول 
6 مـاه، داده‌هـا به‌طورمنظـم، پایش و جمـع‌اوری شـوند. از میان ویدیوهـای گرداوری 
شـده، 50 ویدیـوی دابسـمش کـه از داده‌هـای غنی‌تـر و متناسـب‌تری بـرای تحلیل 
برخـوردار بودنـد، بـرای کدگذاری انتخاب شـدند. سـپس بـه منظور تدویـن و تنظیم 
نهایـی متـن یافته‌هـا از روش تحلیـل مضمون اسـتفاده شـد. تحلیل مضمـون یکی از 
روش‌هـای تجزیـه و تحلیـل کیفی اسـت؛ که برای توصیـف، تحلیل و تبییـن واقعیت 
بـه‌کار مـی‌رود )بـراون و کلارک3، 2006(. دسـته‌ای از روش‌هـای کیفـی، روش‌هایـی 

1. Post Phenomenology
2. Konzinest
1. Braun & Clarke
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هسـتند کـه اساسـاً مسـتقل از جایگاه نظـری یا معرفت‌شناسـی خاصی هسـتند و در 
طیـف وسـیعی از رویکردهای معرفت‌شناسـی و نظری قابل اسـتفاده‌اند. روش تحلیل 
مضمـون نیـز در ایـن دسـته قرار می‌گیـرد؛ از ایـن رو، تحلیل مضمـون به‌دلیل آزادی 
نظـری، ابـزار پژوهشـی منعطـف و مفیـدی اسـت کـه از  بسـتر تحلیل حجـم مهمی 
از داده‌هـای پیچیـده، تفصیلـی و غنی برخوردار اسـت )شـیخ‌زاده و بنی‌اسـد، 1399: 
85(. جامعـه پژوهـش پیـش رو، ویدیوهـای منتشرشـده در اینسـتاگرام بـا محوریـت 
ریمیکـس مداحـی »چه‌یلی‌به‌بـه« بـوده ‌اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب کـه در یک بـازه 30 
روزه از 15 بهمـن تـا 15 اسـفند 1403 بـر اسـاس جسـت‌وجوی هشـتگ‌هایی مانند 
سـجاد محمـدی، دابسـمش، چـه یلـی به‌بـه و ... بالغ بر 78 ویدیو، اسـتخراج شـد که 
بـا اسـتفاده از روش نمونه‌گیـری هدفمنـد، 50 ویدیـو برای تحلیل انتخاب شـدند. در 
ایـن شـیوه غیراحتمالـی، مطالعه نمونه پژوهشـی کـه معیارهای انتخـاب آن از اهداف 
پژوهـش نشـئت گرفتـه، انجـام می‌شـود )لیندلـف و تیلـور، 1397: 194(. ویژگـی 

مشـترک ویدیوهـای موردمطالعه به شـرح زیر اسـت:
1. از ریمیکس مداحی استفاده کرده‌اند.

2. از ریمیکس برای تولید دابسمش استفاده کرده‌اند. 
3. سوگیری شاد و سرگرم‌محور داشته‌اند. 

ضمـن اتـکا و حساسـیت نظـری مبتنـی بـر پسـا پدیدارشناسـی در کل فراینـد 
پژوهـش، ویدیوهـای نمونه، تحلیل شـده و نتایـج تحلیل، با اسـتفاده از روش تحلیل 
مضمـون، دسـته‌بندی و تنظیـم شـده‌اند. ویدیوهـا بـر اسـاس اهداف و پرسـش‌های 
پژوهـش کدگـذاری و به‌صورت اسـتقرایی-توصیفی )از جز به کل( بررسـی شـده‌اند؛ 
به‌طوری‌کـه داده‌هـای جمع‌آوری‌‌شـده مشـابه و نزدیـک به‌هـم پژوهشـگر را بـه کـد 
‌رسـانده‌اند )سـالدنا، 1399(. همچنیـن سـاحت توصیفـی کدگـذاری بـا تلاش برای 
تشـکیل مقـولات بنیادیـن و بـا توصیـف و برچسـب‌زنی بـه داده‌ها شـکل‌گرفته و در 
نهایـت، فهرسـتی مقوله‌بندی‌شـده و خلاصـه‌ای از محتوای داده‌ها تهیه شـده اسـت. 
پـس از احصـای کدهـا در دور اول، سـازماندهی مجـدد داده‌هـا، کدگـذاری مجـدد، 
بازمقوله‌بنـدی و در نهایـت، مفهوم‌پـردازی، صورت‌گرفتـه اسـت. نتیجـه کدگـذاری، 
مقوله‌بنـدی و تأمـل تحلیلـی در پژوهـش، منجر به مضمون‌بندی شـده اسـت به این 
ترتیـب، تلاش شـده اسـت تا داده‌هـای موجـود در ویدیوهای نمونـه پژوهش، تبدیل 
بـه کـد شـوند و با مقوله‌بندی کدهـا، مضامین اصلـی و فرعی، احصا گردنـد و مفهوم 
مداحـی بـه مثابـه میم شـکل گیـرد؛ همان‌گونه کـه در کدگـذاری کیفی لازم اسـت 

گـذار از عینیـت بـه انتزاع شـکل بگیرد.
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گزارش یافته‌ها
بـا توجـه بـه اهـداف و پرسـش‌های پژوهـش، یافته‌هـای زیـر مفهـوم »مداحـی 
به‌مثابـه میـم« قرارگرفتـه کـه بـا توجـه چارچـوب مفهومـی پژوهـش، تبـدل سـه 

سـطحی فناورانـه، رسـانه‌ای و ادراکـی را بـه همـراه دارد. 

جدول 1. یافته‌های پژوهش 

نقش کد مضمون فرعی مضمون اصلی مفهوم

زمینه‌ای

- ریمیکس
- صداگذاری

- آموزش
موسیقیایی

الف. تبدل فناورانه

مداحی به‌مثابه میم

- تدوین 
- افکت ویدیویی بصری

میانجی

- زنانه
- رقص

- روایت مشابه
دابسمش

ب. تبدل رسانه‌ای
- میم موقعیتی
- میم سیاسی
- میم جنسی

میم‌سازی 
اینستاگرامی

پیامد

- احساسی
- موقعیتی متناقض‌سازی

ج. تبدل ادراکی
- پوشش غیراسلامی

- رقص
- تمسخر
- مشروب
- پارتی

دین‌زدایی
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 تبدل فناورانه
مداحـی‌ در محیـط ارتباطـی آیینـی پدیـد می‌آیـد و به‌واسـطه ضبـط صوتـی و 
تصویـری تبدیـل بـه محصول رسـانه‌ای قابل انتقال می‌شـود. بـا اسـتفاده از ابزارهای 
فناورانـه موسـیقیایی و تصویـری، گونـه دیگـری از مداحـی شـکل می‌گیـرد کـه در 
نسـبت ارتباطـات آیینـی و انتقالـی، سـویه انتقالـی بیشـتری دارد و متاثـر از منطق 
فناوری‌هـای مسـتفاد اسـت. تغییر مداحـی از امری فراینـدی به پیام رسـانه‌ای متاثر 
از قواعـد فناورانـه، تبـدل فناورانـه نام دارد. در ایـن تبدل، همچنان امـر آیینی در اثر 
نهایـی ریشـه دارد امـا بـه مـوازات آن، فنـاوری نیـز در سـاخت جدیـد نقش داشـته 
‌اسـت. در نمونه مورد مطالعه، این تبدل در دو سـطح موسـیقیایی و بصری، مشـخص 
شـده ‌اسـت. اسـتفاده از ابزارهای سـاخت، تدوین و تنظیم موسـیقی و فیلم، در تولید 
آثـار جدیـد مبتنی بـر پیام‌های رسـانه‌ای مداحـی )فیلم‌هـای مداحی( ایـن تبدل را 
شـکل داده ‌اسـت. »تبـدل موسـیقیایی« بـه این‌صورت اسـت کـه مداحی، براسـاس 
شـباهت‌های سـاختار تولیـد، مانند سـبک، گونه اشـعار )تصنیف( و موسـیقی زمینه 
تغییـرات موسـیقیایی را در خـود دارد. بـر این اسـاس، پـس از انتشـار قطعات صوتی 
و تصویـری مداحی‌هـا، امـکان بازتنظیـم موسـیقیایی آنهـا فراهم اسـت. در اصطلاح 
در جامعـه مذهبـی و در میـان مداحـان، از ایـن امـر بـا عنـوان »مداحـی تنظیـم‌ 
اسـتودیویی« یـاد می‌کننـد کـه طی آن، مداحـی در بسـتر آیینی، خلـق و تبدیل به 
پیـام رسـانه‌ای‌ می‌شـود و تنظیم‌کننده‌ها می‌تواننـد آن را میکس )تنظیـم( کنند. بر 
ایـن اسـاس، میکـس مداحی، صرفاً منوط به اراده سـوژه مداح نیسـت، بلکـه با توجه 
به اشـاعه و دسـترس‌پذیر بودن محصولات رسـانه‌ای مداحی و شـبکه‌های اجتماعی 
مشـارکت‌محور، بسـتر تولیـد و انتشـار گونه‌های مختلفـی از آن وجـود دارد. مداحی 
یـاد شـده نیز سـیری چندمرحلـه‌ای را در تبـدل فناورانه طی کرده‌ اسـت؛ در مرحله 
اول، قطعـه مداحـی منتشر‌شـده، بـدون دخالت موسـیقی بـوده و سـپس میکس آن 
)تنظیم اسـتودیویی( منتشـر شـده اسـت. این تنظیم نیز که با آوای ابتدایی، صدای 
زمینـه سـینه‌زنی مصنوعی، بیت1 همـراه با ذکر امام حسـین)ع(،ضرباهنگ سـینه‌زنی 
و صـدای تنظیـم‌ شـده مـداح همـراه بـوده، بـا فراگیرشـدن ناگهانـی و همچنیـن 
اسـتقبال از ژانـر تولیـد ریمیکس‌هـای گوناگـون از پیام‌هـای رسـانه‌ای مختلـف در 
شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام، در نهایـت ریمیکس شـده اسـت. در ایـن ریمیکس از 
بیت‌هـای بیشـتر، سـازهای کوبـه‌ای ماننـد تمبـک و ... اسـتفاده شـده و در ادامه نیز 

1. Beat
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بـار دیگـر ریمیکـس دیگـری از آن انتشـار یافته که سـرعت و اسـتفاده از بیت در آن 
بیشـتر شـده و از طـرف دیگر، بـه آهنگ‌های بنـدری ایرانی نیز نزدیکی موسـیقیایی 
پیـدا کـرده‌ اسـت. هـردو گونـه ریمیکس‌های تولیدشـده، جنبه شـاد و تمسـخرآمیز 
داشـته‌اند و زمینـه اسـتفاده از آن در فعالیت‌هـای سـرگرم‌کننده اینسـتاگرامی را 
ایجـاد کرده‌انـد. شـکل دیگر تبدل موسـیقیایی مداحـی، صداگذاری اسـت. منظور از 
صداگـذاری، اسـتفاده از ریمیکس‌هـا در ویدیوهای تصویری دیگری اسـت که ارتباط 
معنایـی متضـادی بـا مداحـی دارند. بـرای مثـال، ویدیوهایـی از رقـص خواننده‌های 
خارجـی یـا رقص‌هـای جمعی، بـا اسـتفاده از ایـن ریمیکس‌هـا صداگـذاری و تولید 
شـده‌اند. بـه‌ عبـارت دیگـر، ریمیکـس‌ ایـن مداحـی تنظیم‌اسـتودیویی بـه لحـاظ 
ضرباهنـگ، قابـل مطابقـت بـا کنش‌هـای شـادی‌آور در ویدیوهاسـت و ایـن معنـا را 
در ذهـن مخاطـب برمی‌سـازد کـه چنیـن مداحی‌هایی ماهیـت غیردینـی دارند و بر 
ایـن اسـاس، بـرای تولید ویدیوهـای مختلف )بـا مضمون سـرگرمی( در اینسـتاگرام 
قابـل اسـتفاده‌اند یکـی دیگر از گونه‌هـای این تبدل موسـیقیایی، آمـوزش ریمیکس 
موسـیقی آن بوده اسـت. سـبک مداحی موردمطالعه، شـور حماسـی اسـت و به‌دلیل 
ضرباهنـگ تنـد ایـن سـبک، امـکان تولیـد قطعـه ریمیکـس‌ آن وجـود دارد. در این 
موقعیـت، مداحـی تبدیـل بـه نوعـی از موسـیقی بـا مختصـات خاصـی می‌شـود که 
امـکان بازتولیـد آن به‌واسـطه دیگـر تنظیم‌گـران و آهنگسـازان فراهـم اسـت. در 
اینسـتاگرام، بسـیاری از کاربران آهنگسـاز یا نوازنـده، با فراگیر شـدن این ریمیکس، 
شـیوه نواختـن آن را بـا ادوات موسـیقیایی دیگر، ماننـد ارگ آمـوزش داده‌اند.»تبدل 
بصـری« تبـدل بصـری در نمونه مـورد مطالعه، فقـط در ویدیوی تنظیم ‌اسـتودیویی 
مداحـی وجـود دارد؛ چـرا کـه در ویدیوهـای دیگـر صرفـاً از صـوت اسـتفاده شـده 
امـا در ویدیـوی تنظیـم‌ ‌شـده، تدوینگـر، تدویـن را به‌طـور پسـینی و مبتنـی بـر 
تنظیـم اسـتودیویی انجـام داده‌ اسـت. همچنین اسـتفاده از افکت‌هـای ویدیویی نیز 
بـر مبنـای ضرباهنـگ تنظیـم مداحـی صـورت گرفتـه و در مجمـوع اثـر نهایـی از 
حیـث بصـری، حاکـی از سـرعت تغییر نمای بـالا، اسـتفاده از سـکانس‌های خارج از 
مداحـی؛ دال بـر واقعـه تاریخـی- حماسـی، ادغـام ویدیوهـای تاریخی بـر روی فیلم 
مداحـی، آهسته‌سـازی ناگهانـی سـرعت ویدیـو، جداسـازی سـوژه از جایـگاه اصلـی 
خـود، تغییـر رنـگ ویدیـو و اقدامـات تکرارشـونده تدوینگر بـوده‌ اسـت. در اصل این 
تبـدل بصـری را می‌تـوان در امتـداد تبـدل موسـیقیایی و برسـازنده تبـدل فناورانـه 
دانسـت. بـه تعبیـر دیگـر، تفـاوت میـان ویدیـوی ابتدایی با ایـن ویدیو، در آن اسـت 
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کـه اسـتفاده از فناوری‌هـای نوین بصری در تولیـد و تدوین ویدیو، ایـن مداحی را نه 
در خدمـت انتشـار معمـول و صرف مداحی، بلکه در خدمت زیبایی‌شناسـی برآمده از 
تنظیـم اسـتودیویی مداحـی قـرار داده‌ تا جنبه بهتـری را برای مخاطب کسـب کند. 
جذابیـت بصـری ویدیـو در کنـار تنظیـم موسـیقیایی آن، منجـر به این می‌شـود که 
زمینـه گیرایـی بیشـتری را ایجـاد کنـد. در نهایـت، تبدل فناورانـه برآمـده از تلفیق 
اثـر ویدیـوی مداحـی، بـا ابزارهـا و ظرفیت‌هـای فناورانـه موسـیقی و تصویـر اسـت. 
غلبـه منطـق فناورانـه در تولیـد اثـر تنظیم-تدویـن ‌شـده، منجـر به آن می‌شـود که 
گونه‌هـای متکثـر دیگـری نیـز با عنـوان ریمیکس، میم، دابسـمش و ... شـکل گیرد. 
بـر ایـن اسـاس، تبـدل فناورانه نقـش زمینـه‌ای دارد؛ به‌طوری‌که با حصـول تغییرات 
یـاد ‌شـده، زمینـه تولیـد پیام‌هـای رسـانه‌ای دیگـری با مضامیـن مختلف در شـبکه 
اینسـتاگرام شـکل گرفته اسـت. تولید محتوا از سـوی کاربران شـبکه‌های اجتماعی 
بـا گونه‌هـای مختلـف صوتی و تصویـری نمونه پژوهش نشـان می‌دهـد؛ تغییراتی در 
سـطح رسـانه‌ای و ادراکـی کاربـران شـکل‌گرفته که در ادامه، به شـرح آنهـا پرداخته 

خواهد شـد.

تبدل رسانه‌ای
تبـدل رسـانه‌ای، برآمـده از تبـدل فناورانـه‌ای اسـت کـه عاملیت تولیـد پیام‌های 
رسـانه‌ای جدیدی را ایجاد کرده‌ اسـت. کاربران در بسـتر شـبکه اجتماعی اینستاگرام، 
بـا اتـکا بـر ریمیکـس نمونه مـورد مطالعه، بـه تولید ویدیوهـای مختلفی ذیـل عنوان 
»دابسـمش« پرداخته‌اند. دابسـمش عنوان بسـتری اجتماعی اسـت که امکان فعالیت 
در آن از سـال 2014 میلادی فراهـم آمـده و کاربـران از طریـق آن، بـرای گونه‌هـای 
مختلفـی از اصـوات، اقـدام بـه تولیـد تصویر کرده‌انـد )بوفـون1، 2021(. دابسـمش‌ها 
متکـی بـر بازخوانـی بـدون صـدا از سـوی سـوژه‌اند. در واقـع، بـا لب‌خوانـی صـدا و 
ضبـط فعالیـت، دابسـمش را تولید می‌کنند. دابسـمش‌ها اغلب ماهیت سـرگرم‌کننده 
دارنـد و عناصـر جذابیـت و خلاقیـت را برای جلب توجـه مخاطبـان در ویدیوها به‌کار 
می‌گیرنـد. تولیـد ریمیکـس مداحی سـجاد محمـدی و فراگیـری آن در اینسـتاگرام، 
زمینـه تولیـد دابسـمش‌های متعـددی را ایجـاد کـرد. بـا وجـود تعـدد قابل‌توجه این 
دابسـمش‌های اینسـتاگرامی، ویدیوهـای پژوهـش حاضـر، دارای برخـی عناصـر و 
رفتارهـای دابسـمش‌گونه مشـابه در موقعیت‌هـای میم‌گونـه مختلـف بوده‌انـد. یکـی 

1. Boffone
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از عناصـر اصلـی ایـن دابسـمش‌ها، حضـور زن اسـت. کاربـران زن در دابسـمش‌های 
مختلـف، بـا ایده‌هـای متنـوع، خـود را بازنمـود می‌کننـد و بـا رفتارهایـی ماننـد 
آرایش‌کـردن و رقصیـدن، بـا دیگـر دابسـمش‌های ایـن مداحی، متشـابه می‌شـوند. با 
این‌حـال، رقـص پدیـده مشـترکی اسـت کـه محدود به جنسـیت نشـده ‌اسـت؛ بلکه 
به‌واسـطه غلبـه عناصـر فناورانـه و موسـیقیایی بـر ریمیکـس مـورد مطالعـه، زمینـه 
رقـص بـا آن به‌وجـود آمـده‌ اسـت. بسـیاری از ویدیوهـای دابسـمش ایـن مداحـی، 
لب‌خوانـی نداشـته و صرفـاً بـا کنش‌هـای صامـت و رقـص ویدیـو تولیـد شـده‌اند. 
همچنیـن بسـیاری از صداگذاری‌هـا بـر ویدیوهـای رقـص ماننـد رقص‌هـای جمعی، 
پارتـی، کنسـرت و رقـص گربـه بـوده ‌اسـت. کاربـران مـرد نیـز )گاه با پوشـش زنانه( 
اقـدام بـه رقـص کرده‌انـد. امـا کنش رقـص، پیامـد روایـت متشـابه و فراگیرشـده‌ای 
اسـت کـه سـوژه در ابتـدای ویدیـو، زمانـی کـه آغـاز مداحـی ریمیکس را می‌شـنود 
)بریـم در خونـه امـام حسـن، امـام حسـنیا بگن یا حسـن(؛ حالـت چهره محـزون به 
خـود می‌گیـرد و این‌طـور می‌پنـدارد کـه ایـن صـدای مداحـی اسـت و احسـاس غم 
بـر فضـا حاکـم اسـت، امـا بـا شـروع ریتمیـک مداحـی، رقـص همـراه بـا تعجـب در 
چهـره را از خـود نمایـش می‌دهـد و بـا افزایـش بیـت ریمیکس، شـتاب رقـص را نیز 
بیشـتر می‌کنـد. ایـن روایت حاکم و اصلی دابسـمش‌هایی اسـت کـه در موقعیت‌های 
مختلـف توسـط کاربـران گوناگـون تولیـد شـده‌اند. به بیـان دقیق‌تـر، تبـدل فناورانه 
زمینـه بهره‌منـدی رسـانه‌ای کاربـران را از ریمیکـس فراهـم کـرده ‌اسـت. همچنیـن 
خلـق دابسـمش‌ها و کنش‌هـای مشـابهی ماننـد رقصیـدن، برآمـده از تبـدل فناورانه 
اسـت و بـه قطعه تنظیم اسـتودیویی مداحی یا نسـخه غیردیجیتال آن بـاز نمی‌گردد. 

»میم‌سـازی اینسـتاگرامی« بـا انتشـار دابسـمش‎ها عجیـن شده‌اسـت. 
یکـی از گونه‌هـای اصلـی میم‌سـازی، ایجـاد موقعیت‌هـای انتزاعی برای سـاخت 
 POV آنهـا  بـه  از میم‌هـای موقعیتـی کـه در اصطلاح  اسـت. منظـور  دابسـمش 
نیـز گفتـه‌ می‌شـود، سـاخت شـکل جدیـدی از یـک اثـر رسـانه‌ای )ماننـد مداحـی 
ریمیکـس( اسـت که قابلیـت ادغـام در موقعیت‌های دیگـری غیر از خاسـتگاه اصلی 
اثـر را دارد و جنبـه سـرگرمی پیـدا می‌کنـد. موقعیت‌هـا اغلـب اشـاره بـه سـاختار 
روابـط انسـانی در میـان مـردم جامعـه دارنـد و بـرای عمـوم کاربـران، قابـل فهم‌اند. 
یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای ضـروری میم‌هـای موقعیتی، تهی بـودن دال اسـت؛ لازم 
اسـت هـر میـم به‌واسـطه مدلـول خویـش، یعنـی موقعیـت، دلالـت جدیدی شـکل 
‌دهـد. امـا آنچـه در فراینـد تبـدل فناورانـه مداحـی مـورد مطالعـه شـکل‌گرفته‌، 
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دلالت‌زدایـی بـوده اسـت؛ چراکـه به‌طورمشـخص، مداحی یاد شـده در بسـتر دلالت 
معنایـی دینـی- حماسـی شـکل‌گرفته ‌اسـت. تبـدل فناورانـه، دلالت‌زدایـی را ایجاد 
کـرده و منجـر بـه میم‌سـازی موقعیتی شـده ‌اسـت. موقعیت‌هایی که براسـاس غلبه 
سـاختار فناورانـه و موسـیقیایی شـکل‌گرفته‌اند، زمینـه خلق موقعیت‌هایـی را فراهم 
می‌آورنـد کـه مداحـی را تبدیـل بـه ابـژه مضمونـی و بی‌محتـوا می‌کند. بـرای مثال: 
»وقتـی به‌جـای‌گلاب تـو شـربت هیئت، عـرق می‌ریـزن«، »وقتی به‌جای مـداح دی 
جـی می‌یـارن«، »خانواده‌هـا فکـر می‌کنـن تـو مدرسـه سـخت می‌گذره تو مدرسـه 
]رقـص، شـادی و ...[، »وقتـی رفتیـم مولـودی و جشـن روز مـرد و مـداح ترکونـد«، 
»وقتـی به‌خاطـر شـکلات در مراسـم هیئـت زنانـه دعوا می‌شـه«، »وقتـی تصمیم به 
توبـه می‌گیـری تـا به راه راسـت هدایت بشـی، همون موقـع مداح ]در حـال خواندن 
قطعـه ریمیکـس«، »وقتـی وسـط هیئت، مداحی شـاد خونـده می‌شـه«، »وقتی زن 
داداشـت ]خونـت[ نمی‌یـاد«، »دختـری کـه بابـام می‌خواسـت )محجبـه در حـرم(، 
دختـری کـه شـدم )نیمه‌پوشـیده، در پارتـی مختلط(، »مـن و رفیقام بعـد از هزاران 
فروپاشـی روانـی ]حضـور در پارتـی[«، »وقتـی مـادرت می‌گـه بـرا روضـه خونـدن 
چایـی بیـار« یـا »وسـط روضـه‌ای اما مـداح یهو شـادش می‌کنـه« در حـال بازنمود 
موقعیت‌هایـی هسـتند که ویژگـی تمسـخرآمیز و متناقض‎نما دارنـد. در این نمونه‌ها 
ابتـدا جایـگاه موقعیـت معنـوی و محـزون را نمایش می‌دهند و سـپس، بـه رقص رو 
می‌آورنـد. وجه تسـمیه این موقعیت‌سـازی‌ها، شـادی زیاد اسـت؛ مداحـی ریمیکس، 
حجـم زیـادی از ظرفیـت شـادی‌هایی را برای سـوژه ایجاد کرده کـه در موقعیت‌های 
مختلـف تجربـه می‌شـوند. گونـه دیگـری از میم‌هـا کـه بـا اسـتفاده از صداگـذاری 
سـاخته شـده‌اند، جنبه سیاسـی داشـته‌اند. همچنین شـکل دیگری از میم‌هـا دارای 
دلالت‌هـای جنسـی و زناشـویی بوده‌انـد. برخـی از کاربـران زن با دلالت‌زدایـی اولیه 
از قطعـه ریمیکـس و تحمیـل دلالت‌هـای جنسـی به‌واسـطه ابژگـی بدن خودشـان، 
میم‌هـای جنسـی را برسـاخته‌اند. ایـن میم‌هـا، منجـر بـه ورود بـه حریـم خصوصی 
بـدن زن می‌شـوند؛ بـه تعبیـر دیگـر، سـوژه زن، در ابتـدا بـا چـادر رنگی یا پوشـش 
سـر حضـور می‌یابـد و سـپس زمانـی کـه بیـت مداحـی بـه اوج می‌رسـد، چـادر یـا 
روسـری را کنـار می‌گـذارد و بـا لباس‌هـای نیمه‌برهنـه و نمایـش موهـای خـود، 
شـروع بـه رقص می‌کنـد. بر این اسـاس، میم اینسـتاگرامی قطعـه ریمیکس مداحی 
سـجاد محمـدی، متاثر از الگو‌پذیـری بصری- رفتـاری کاربران شـبکه‌های اجتماعی 
نیـز بـوده اسـت. الگوهـای بصـری چگونگـی نمایـش را صورت‌بندی‌کرده‌انـد. کاربـر 
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بـرای نمایـش هـر تصویـر، ابتـدا بایـد از ایـن الگوهـا اسـتفاده کنـد تـا جذابیـت و 
گیرایـی مـورد نظـر را )حتـی بـرای لحظاتی کوتـاه( برای دیگـر کاربران شـکل دهد. 
برنامه‌نویسـان و کاربـران اینسـتاگرام، الگوهـای زیبایی‌شـناختی جدیـدی را مبتنـی 
بـر ایـن رسـانه و بـر اسـاس مولفه‌هایـی ماننـد پسـند و توجـه، تعریـف کرده‌انـد‌ که 
بـا اسـتفاده از ایـن الگوهـا، مقبـول کاربـران واقـع می‌شـود و در نهایـت، سـوژه را 
در فراینـد شـهرت‌زایی قـرار می‌دهـد. همچنیـن الگوهـای رفتـاری نیـز بـه معنـی 
چگونگـی بازنمـود تعاملـی، زبـان و بیـان هسـتند. الگوهای رفتـاری در اینسـتاگرام، 
بسـته بـه موضوعـات و مضامینـی کـه ارائـه شـده‌اند، متفاوت‌انـد؛ بـه‌ ایـن معنی‌که 
بازنمـود  و محـدودی کـه  الگوهـای مشـخص  از  بایـد  در موقعیت‌هـای گوناگـون 
اینسـتاگرامی کاربـر را بیـش از پیـش تقویـت می‌کننـد، اسـتفاده کـرد )مومنـی و 
بیچرانلـو، 1402(. مضامیـن میم‌هـای یادشـده و تاثیرپذیـری از تبـدل )سـوگیری( 
فناورانـه، حاکـی از آن اسـت کـه نه‌تنهـا کاربـران بـر مبنـای زیبایی‌شناسـی، علاقه 
یـا مقاصـد ضـد/ غیردینـی بـه میم‌سـازی از قطعـه ریمیکـس عمل‌کرده‌انـد؛ بلکـه 
الگوهـای بصـری و رفتـاری حاکـم بر اینسـتاگرام نیـز آنان را بـه این‌گونـه فعالیت‌ها 
سـوق داده ‌اسـت. نقـش تبـدل رسـانه‌ای، میانجی‌گرانـه اسـت؛ به طوری که بخشـی 
از موجودیـت خـود را به‌واسـطه تبـدل فناورانـه کسـب کـرده و بـا تولیـد گونه‌هـای 
متکثـر محتـوا در شـبکه‌های اجتماعی بـرای کاربـران مخاطب، امکان تبـدل ادراکی 

را به‌وجـود آورده ‌اسـت. 

تبدل ادراکی
تبـدل ادراکـی بـه ایـن معنی اسـت کـه فنـاوری، ادراک انسـان را از خـود متاثر 
می‌سـازد. آیـدی ایـن تبـدل را ماحصـل رابطه تجسـد میان انسـان و جهـان فناوری 
می‌دانـد. فنـاوری درجهـت گسـترش قـوای ادراکـی انسـان عمـل می‌کنـد و خـود 
بخشـی از ادراک انسـانی می‌شـود. ادراک انسـانی و فنـاوری، مجموعه‌ای را تشـکیل 
می‌دهنـد کـه در برابـر جهـان قـرار می‌گیرد. علاوه بر اینکـه در این رابطـه، فناوری 
به‌مثابـه گسـترش‌دهنده ادراک عمـل می‌کنـد و نادیـده گرفتـه می‌شـود و از طرفی، 
ادراک انسـان را نیـز متاثـر می‌سـازد. فنـاوری ادراک، مـا را از خـود متاثـر می‌کند و 
تغییـر می‌دهـد و ایـن فرایند، با اتصال به قوای حسـی انسـان میسـر می‌شـود. البته 
بایـد درنظـر داشـت کـه فنـاوری ادراک را از خـود متاثـر می‌کنـد، امـا تعین‌بخـش 
ادراک نیسـت و تنهـا می‌توانـد غایـت، تمایـل و کششـی را ارائـه دهـد. ایـن غایـت، 
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مانـع انسـان بـرای گزینـش راه‌هـای مختلـف هنـگام مواجهـه با ابـزار نمی‌شـود. در 
نسـبت این‌گونـه از تبـدل ادراکـی با نمونه مـورد مطالعه، شـکلی از تبـدل را باید در 
نظرگرفـت کـه برآمـده از رابطـه پیچیـده میان سـوژه و فنـاوری در سـطوح مختلف 
اسـت. به‌تعبیـری، تبـدل فناورانـه و رسـانه‌ای، فراینـدی اسـت کـه از سـویی، تبدل 
ادراک در میـان سـوژه تولیدکننـده محتـوا را در نظـر می‌گیـرد و از سـوی دیگر، این 
رابطـه چندگانـه بر ادراک کاربر-مخاطـب این ویدیوها، اثرگذار اسـت. آمیختن تبدل 
فناورانـه و رسـانه‌ای، پیامدهـای محتوایـی گوناگونی دارد که ماحصل عاملیت انسـان 
و منطـق فناورانـه رسـانه‌ اسـت و خـود را در ویدیوهـای دابسـمش‌های میم‌گونـه 
نشـان می‌دهـد. بـر ایـن اسـاس، ارزش‌هـا و هنجارهای اجتماعـی، بـا ارزش و منطق 
فناورانه-رسـانه‌ای پیونـد می‌خـورد و ادراک شـکل می‌گیـرد. تبدل ادراکـی در نمونه 
مـورد مطالعـه، در دو سـطح »متناقض‌سـازی« و »دین‌زدایـی« ایجـاد می‌شـود. این 
دو سـطح، پیامـد تبدل‌هـای پیشـینی و زمینه‌سـاز تبـدل ادراکـی کاربـر- مخاطـب 
هسـتند. زمینه‌سـازی به‌مثابه تاثیر مسـتقیم نیسـت، بلکه به‌معنی ایجـاد زمینه‌های 
ادراکـی بـرای کاربر- مخاطب اسـت کـه می‌تواند بـا دریافت و خوانش‌هـای گوناگون 
بـا آن مواجـه شـود. متناقض‌سـازی، وضعیتـی ذهنی اسـت کـه کاربـر- مخاطب آن 
را بـر اسـاس ترکیـب ویدیوهـای دابسـمش، میم‌هـا و ریمیکس‌هـای مداحـی تجربه 
می‌کنـد؛ از طرفـی، ایـن تبـدل ادراکـی، در موقعیـت متناقض‌نمـای دابسـمش‌ها 
نشـان داده می‌شـود، زمانی‌کـه سـوژه با شـروع ریمیکـس حالت محـزون دارد و پس 
از شـروع سـینه‌زنی، همـراه با بیـت می‌رقصد. این تناقـض، زمینه‌های تغییـر ادراکی 
را بـرای کاربـر- مخاطـب ایجـاد می‌کنـد. مقوله احسـاس در تعـارض و تناقـض قرار 
دارد؛ چـرا ‌کـه احساسـات جـاری در مداحـی و زمینـه آن )هیئت( جـدی یا غمگین 
اسـت و بـه هر حال، شـادی‌آور نیسـت. تغییرات فناورانه و رسـانه‌ای، منجـر به ایجاد 
تناقـض احساسـی می‌شـود؛ چراکـه شـادی، رقـص و موسـیقی شـاد، بـا مداحـی و 
جدیـت و غمگینـی پیونـد می‌خـورد. همان‌گونـه کـه در بسـیاری از ویدیوها سـوژه، 
عامدانـه تناقـض احساسـی را بـه تصویـر می‌کشـد، در کاربـر- مخاطـب نیـز زمینـه 
درک تناقـض احساسـی ایجـاد می‌شـود. از طـرف ‌دیگـر، موقعیت‌های برسـاخته در 
ویدیوهـای دابسـمش‌ و میم‌سـازی از مداحـی یـاد شـده، منجـر بـه ایجـاد تناقـض 
موقعیتـی می‌شـود، بـر ایـن اسـاس، درک از موقعیـت مداحی بـرای سـوژه می‌تواند 
تلفیـق دو امـر غیرقابل‌جمـع باشـد؛ بـه تعبیـر دیگـر، دو سـاحت ارتباطی همـراه با 
اقتضائـات خـاص خـود تلفیـق می‌شـوند؛ سـاحت ارتبـاط آیینـی مداحـی و هیئت، 
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اقتضائـات معنـوی و دینـی خاصـی دارد کـه اجـازه بـروز فعالیت‌هایـی ماننـد رقص، 
بی‌حجابـی و ... را نمی‌دهـد؛ امـا سـاحت ارتباطـی دابسـمش، انتقالـی- توجه‌محـور 
اسـت و باید بر اسـاس انتقال و اشـاعه پیام، توجه بیشـتری را کسـب کند؛ از این رو، 
از محتـوای شـاد و سـرگرمی )کـه می‌توانـد بـا قواعد دینی اسلام در تعارض باشـد( 
اسـتفاده می‌کنـد. به‌تعبیـر دیگـر، ثبـات ادراکـی درقبـال موقعیت‌هـای مختلـف، 
از سـوژه سـلب اختیـار می‌کنـد و موقعیـت، معطـوف بـه تعامـل انسـان و فنـاوری 
و پیامدهـای آن می‌شـود. دین‌زدایـی، شـکل دیگـری از تبـدل ادراکـی بـا مداحـی 
نمونـه مـورد پژوهش اسـت. منظـور از دین‌زدایی، نابودسـازی دین در سـطوح کلان 
و خـرد اجتماعـی نیسـت؛ بلکـه زدوده ‌شـدن عناصـر قابـل درک دینـی در تبـدل 
فنـاوری و رسـانه‌ای اسـت کـه البتـه تبـدل ادراکـی نیـز می‌توانـد در ایـن بسـتر از 
مقـولات دیـن‌زدوده اسـتفاده ‌کنـد. نمـود اصلـی دین‌زدایـی، در تبـدل رسـانه‌ای 
اسـت کـه به‌واسـطه دوربیـن و ضبـط و انتشـار در اینسـتاگرام ظاهـر می‌شـود و در 
تبـدل ادراکـی فناورانـه- رسـانه‌ای بـر کاربـر- مخاطب اثرگـذار اسـت. در ویدیوهای 
موردمطالعـه، رفتارهـای پرتکـراری ماننـد حضـور در پارتـی یـا کنسـرت، نوشـیدن 
مشـروب، پوشـش غیراسلامی و جنسـی، رقـص و تمسـخر محتـوای مداحـی دیده 
می‌شـود. رفتـار تولیدکننـدگان دابسـمش بـر مبنـای تناقـض موقعیتی اسـت که در 
ابتـدای فیلم‌هـا سـعی در ایجـاد حـال معنوی )با تمسـخر( دارند و سـپس با شـروع 
سـینه‌زنی بیـت‌دار، پوشـش خـود را کنـار می‌گذارنـد، می‌رقصنـد و در مواقعـی، بـه 
نمایش نوشـیدن مشـروب می‌پردازند. مبرهن اسـت که دین‌زدایی ریشـه در مداحی 
نـدارد، بلکـه ریشـه آن در تبدل‌هـای پیشـینی ‌اسـت؛ چرا ‌کـه تنظیم اسـتودیویی و 
ریمیکس‌سـازی آن، منجـر بـه جلـب توجـه کاربـران و فراگیـری آن می‌شـود. بـه 
تعبیـر دیگر، شـکل و فـرم ریمیکس با کنش‌هایی مانند پوشـش غیراسلامی، رقص، 
مشـروب، پارتـی و ... نزدیکـی و تطابق دارد و با محتوای آن )شـعر مداحی( هم‌سـنخ 
نیسـت؛ امـا کاربـران، محتـوا را ابژه دابسمش‌سـازی خـود کرده‌اند. بر این اسـاس، از 
امـر دینـی در جهت تمسـخر اسـتفاده می‌شـود. همچنین بـرای نمایـش تفاوت‌های 
انگاره‌هـای شـخصیتی در ایـران )به‌طورمشـخص انگاره‌هـای خانـواده از فرزنـدان و 
همسـر از شـوهر( نیز از این موسـیقی ریمیکس در میم‌سـازی اسـتفاده شـده‌ اسـت. 
بـه این‌ترتیـب کـه فـردی مذهبـی، ابتـدا انـگاره مطلـوب خـود از خانـواده‌اش را بـه 
نمایـش می‌گـذارد )مذهبـی، محجبه و ...( و سـپس، واقعیت مخفـی زندگی‌اش خود 
را نشـان می‌دهـد کـه اغلـب در پارتی، با پوشـش خصوصی مشـغول رقـص و آوازاند. 



60
پژوهش های ارتباطی،
ســـال ســـــی و دوم،
شمـاره 2 (پیاپي 122)،
1404 تابســـــــتان 

در نهایـت، تبـدل ادراکـی را بایـد پیامـدی فراینـدی و ترتیبی دانسـت؛ چـرا که این 
تبدل، در فرایند تعامل انسـان با فناوری )از ریمیکس تا مشـاهده دابسـمش( شـکل 
می گیـرد و در نهایـت نیـز فضـای جدیـدی را بـرای کاربـر- مخاطب ایجـاد می کند. 

همان گونه کـه در نمـودار 2 دیـده می شـود، رابطـه میـان فناوری و انسـان، جنبه 
دترمینیسـتی نـدارد؛ بلکـه انسـان در ایـن فراینـد نقش هـای گوناگونی ایفـا می کند 
و تعامـل میـان انسـان بـا جهـان مـادی، عـاوه بـر آنکـه تغییراتـی در معنـا ایجـاد 

می کنـد، از ایـن تغییـرات نیـز اثـر نیـز می پذیرد. 

نمودار 2. جایگاه انسان در مراحل برساخت مداحی به مثابه میم

؛ بلکه انسان در دارددترمینیستی نجنبه و انسان،  فناوریمیان  هرابط ،شوددیده می 2که در نمودار گونههمان
تعامل میان انسان با جهان مادی، علاوه بر آنکه تغییراتی در معنا  کند وایفا می یهای گوناگوناین فرایند نقش

 . پذیردنیز می ، از این تغییرات نیز اثرکندایجاد می
 

 
 مثابه میمجایگاه انسان در مراحل برساخت مداحی به .2نمودار 

 گیرینتیجهبحث و 
ای و ادراکی است ، رسانهفناورانههای مثابه میم، برآمده از تبدلهای پژوهش، مفهوم مداحی بهبا توجه به یافته

 فناوریپیوند میان  ،آیدیگیرد. بر اساس رویکرد دونو رسانه شکل می فناوریکه هر یک از پیوند میان انسان، 
، های مختلف خود )تولیدانسان در نقش زیرارنظر گرفت؛ پیوندی یکسویه و جبرگرایانه دتوان نمیانسان را  و

گیری شکل هزمین در فناورانهو رسانه دارد. تبدل  فناوریچندسویه با  یمصرف، بازتولید و ادراک جدید( تعامل
و  است گرفتههای دوگانه شکلمثابه میم، از پیوند میان مداحی، تنظیم استودیویی آن و ریمیکسمداحی به

های یکدیگر در تولید از ظرفیت و فناوریاست. انسان  گرفتهشکل فناوریاز پیوند میان انسان و  ،اورانهفنتبدل 
است.  شتهها اثرگذای بر دیگر تبدلطور علّاین پیوند به اند وبهره بردهریمیکس مداحی سجاد محمدی  هقطع

با همگرایی انسان و رسانه  فناورانهتبدل  های نیز با دابسمش و میم اینستاگرامی و از پیوند رابطتبدل رسانه
های میم و دابسمش است که بازتولید ریمیکس در قالب ،اینقش انسان در تبدل رسانه .است ایجاد شده

مخاطب  -های ادراکی کاربر، بر موقعیتفناورانهثر از تبدل اکه با ت رادهد؛ چجایگاه میانجی خود را نشان می
ادراکی در  یتغییرات از یک طرف،است؛  است. تبدل ادراکی نیز در دو ساحت پدیدار شده ای گذاشتهاثر زمینه

های زمینه ،شود و از طرف دیگرزدایی مشخص میسازی دینی و دینای پدیدارشده که با تناقضتبدل رسانه
. درک نوین شودمیایجاد اول تبدل ادراکی  همخاطب اینستاگرام در امتدادگون -تغییرات معرفتی برای کاربر

بحث‌و‌نتیجه‌گیری
از  برآمـده  به مثابـه میـم،  یافته هـای پژوهـش، مفهـوم مداحـی  بـه  بـا توجـه 
تبدل هـای فناورانـه، رسـانه ای و ادراکـی اسـت کـه هـر یـک از پیونـد میان انسـان، 
فنـاوری و رسـانه شـکل می  گیرد. بر اسـاس رویکرد دون آیـدی، پیوند میـان فناوری 
و انسـان را نمی تـوان پیونـدی یکسـویه و جبرگرایانـه درنظـر گرفـت؛ زیرا انسـان در 
نقش هـای مختلـف خود )تولید ، مصـرف، بازتولید و ادراک جدید( تعاملی چندسـویه 
بـا فنـاوری و رسـانه دارد. تبـدل فناورانه در زمینه شـکل گیری مداحـی به مثابه میم، 
از پیونـد میـان مداحـی، تنظیـم اسـتودیویی آن و ریمیکس های دوگانه شـکل گرفته 
 اسـت و تبـدل فناورانـه، از پیوند میان انسـان و فناوری شـکل گرفته  اسـت. انسـان و 
فنـاوری از ظرفیت هـای یکدیگـر در تولیـد قطعـه ریمیکس مداحی سـجاد محمدی 
بهـره برده انـد و ایـن پیونـد به طـور علـّی بـر دیگر تبدل هـا اثرگذاشـته اسـت. تبدل 
رسـانه ای نیـز بـا دابسـمش و میـم اینسـتاگرامی و از پیونـد رابطـه تبـدل فناورانه با 
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همگرایی انسـان و رسـانه ایجاد شـده ‌اسـت. نقش انسان در تبدل رسـانه‌ای، بازتولید 
ریمیکـس در قالب‌هـای میـم و دابسـمش اسـت کـه جایـگاه میانجی خود را نشـان 
می‌دهـد؛ چـرا‌ کـه با تاثـر از تبـدل فناورانه، بر موقعیت‌هـای ادراکـی کاربر- مخاطب 
اثـر زمینه‌ای گذاشـته ‌اسـت. تبـدل ادراکی نیز در دو سـاحت پدیدار شـده ‌اسـت؛ از 
یـک طـرف، تغییراتـی ادراکـی در تبـدل رسـانه‌ای پدیدار شـده که با تناقض‌سـازی 
دینـی و دین‌زدایی مشـخص می‌شـود و از طرف دیگـر، زمینه‌های تغییـرات معرفتی 
بـرای کاربـر- مخاطـب اینسـتاگرام در امتدادگونه اول تبـدل ادراکی ایجاد می‌شـود. 
درک نویـن برآمـده از تبدل‌هـای زمینـه‌ای و میانجـی، نه‌تنهـا نسـبت انسـان را بـا 
ابزارهـای فناورانـه ارتباطـی- رسـانه‌ای بازتعریـف می‌کنـد، بلکـه ایـن نسـبت را بـا 
معنـای خلق‌شـده ابتدایی )مداحی(، بسـترهای خلق آن )هیئـت( و منطق فکری‌اش 
)دیـن( تغییـر می‌دهـد. بـه عبـارت دیگـر، نحـوه رابطـه انسـان با فنـاوری، بـر نحوه 

دیگـر روابـط انسـان بـا جهان اثـر می‌گـذارد و آنهـا را تغییـر می‌دهد.
انتقالـی و توجه‌محـور  آیینـی،  ارتباطـات  بـه تقسـیم‌بندی سـه‌گانه  بـا توجـه 
)مک‌کوایـل، 1388( مداحـی به‌مثابـه میم، سـیر تطـور ارتباطات را در حـوزه دین، از 
آیینـی بـه توجه‌محـور نشـان می‌دهـد. به‌تعبیر دیگـر، خلق معنـا در بسـتر اجتماعی 
هیئـت )ارتباطـات آیینی( و بازنمایی آن در رسـانه‌های جمعـی و اجتماعی )ارتباطات 
)ارتباطـات  بیشـتر  بـرای کسـب توجـه  انتقالـی( همچنیـن تدویـن و تنظیـم آن 
توجه‌محـور و مبتنـی بـر اقتصـاد توجـه( دلالـت بر تغییـر نظـام ارتباطـی مداحی در 
ایـران دارد. تبدل‌هـای پدیدارشـده در ایـن فرایند، عوامـل تغییرات سـاختار ارتباطی 
مداحـی و هیئـت در ایـران هسـتند. بـا ایـن حـال بایـد در نظـر داشـت کـه سـوژه 
مـداح، شـاعر و سبک‌سـاز قطعـه مداحـی موردمطالعـه در ایـن مقالـه، زمینه‌هـا و 
قابلیت‌هایـی را بـرای برهم‌ریختـن نظـام ارتباطـی و ایجـاد تبدل‌های فناورانـه ایجاد 
کـرده‌ و معنـای خلق‌شـده، از ظرفیـت تبـدل و بازتولیـد در نسـبت بـا فنـاوری و 
رسـانه برخـوردار بـوده ‌اسـت. ضمـن اینکـه نمی‌توان ایـن مداحـی را جـدای از بافتار 
فرهنگـی آن در نظرگرفـت؛ زیـرا نظـام موسـیقیایی مداحـی، وابسـتگی تاریخـی بـه 
سـیر موسـیقی در ایـران دارد و از فضـای موسـیقیایی ایـران ارتـزاق می‌کنـد. البتـه 
بسـیاری از مداحی‌هـای سـنتی و نوین، نسـبت مسـتقیم یـا نزدیکی با موسـیقی‌های 
جـاری در ایـران نداشـته‌اند، امـا یکـی از جریان‌هـای پرطرفـدار مداحـی در ایـران، با 
موسـیقی پاپ نسـبت تقلیـدی دارد؛ به‌طوری‌که از سـبک‌های آن بـرای خلق مداحی 
شـور اسـتفاده می‌کنـد. ویژگـی اصلـی این مداحـی، ریتمیک ‌بـودن و سـرعت بالای 
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آن اسـت. افـزون بـر ایـن، ویژگـی مداحـی مـورد مطالعـه نیـز حماسـی ‌بودن اسـت 
کـه جنبـه حـزن و غـم و روضه‌گونـه بـودن را از آن سـلب می‌کنـد. بـر ایـن اسـاس، 
ظرفیت‌هـای موسـیقیایی ایـن مداحـی بـرای تغییـر کارکـرد آن زیـاد بـوده‌ و امکان 
اسـتفاده غیردینـی را فراهم آورده اسـت، به‌عبـارت دیگر تغییرات ارتباطـی و فناورانه 
مداحـی به‌مثابـه معنا، زمینه‌هـای اسـتفاده از آن را در خدمت اهداف مادی، سیاسـی 

و اعتقـادی بـا سـویه‌های مقابـل جریـان دینـی در ایـران ایجـاد کرده اسـت.
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